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جیم یطان الرَّ  أعوذُ باِللَه مِن الشَّ

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

ته فِ بیریَّ لقِه و أشری یِر خی  و صلّّ اللَه علّی خی

عبود ناء المی  محمّدٍ الحیمیدِ المحمود و علّ آلهِ أُمی

  

  

 السّلام ولادت امام حسن عسکری علیه
حضرت أبومحمّد امام حسن عسکری، فرزند  

السّلام،  حضرت امام علیّ بن محمّد هادی علیهم
هجری در مدینۀ منوّره متولّد  ٢٣٢یا  ٢٣١در سنۀ 

ره شدند. آباء آن حضرت نیز همه در مدینۀ منوّ
اند؛ به جز حضرت امیرالمؤمنین متولّد شده

السّلام که در مکّه و در جوف کعبه متولّد  علیه
اند، و به جز حضرت امام زمان که تولّد آن شده

حضرت در سامرّاء است، بقیۀ ائمّه تولّدشان در 
 ١مدینه است.

جوّ حاکم در زمان امام حسن عسکری 

                              
 .٧٣٧الدرّ النظیم، ص  ١
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 السّلام علیه
یتخت و مرکز جیش سامرّاء در آن زمان پا 

عبّاس بود، لذا برای از بین بردن خلفای بنی
احساسات مردم و عدم تحریکات و تحرّکات 

هجری آن  ٢٣٦احتمالی، خلیفۀ عبّاسی در سنۀ 
حضرت را در معیّت پدرشان حضرت امام علیّ 

السّلام از مدینه به سامرّاء تبعید کرد،  النّقی علیه
آن وقت و سنّ حضرت امام حسن عسکری در 

چهار سال بود. حضرت امام حسن عسکری 
السّلام و پدرشان در تمام مدّت عمر در  علیه

 سامرّاء حبس و تحت نظر بودند.
البتّه تبعید، تبعید حضرت امام هادی بود نه  

حضرت امام حسن عسکری؛ ولی چون حضرت 
امام حسن عسکری طفل خردسالی بودند، طبعاً 

ند. حضرت امام در معیت پدر به سامرّاء آمد
هادی هجده سال تمام در سامرّاء تبعید و حبس 
نظر بودند؛ حتّی افرادی که با آن حضرت ملاقات 

کردند خیلی محدود بود، و همه در منزل آن می
حضرت رفت و آمد نداشتند. تا اینکه حضرت 

از دار دنیا رفتند، و ولایت  ٢٥٤امام هادی در سنۀ 
م عسکری و امامت به فرزندشان حضرت اما

ـ  که در آن وقت سنّشان بیست و دو سال بود ـ
ادامه  ٢٦٠منتقل شد. امامت آن حضرت تا سنۀ 
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داشت تا اینکه در سنّ بیست و هشت سالگی به 
 سمّ مُعتَمِد از دار دنیا رحلت کردند.

یعنی از ائمّۀ ما که سنشّان خیلی کم است:  
یکی حضرت امام حسن عسکری است که در 

الگی رحلت کردند، و دیگری بیست و هشت س
حضرت امام جواد، امام محمّد تقی است که در 

 بیست و پنج سالگی رحلت کردند.
 عدم دسترسی شیعیان به آن حضرت

دوران زندگی بر حضرت امام هادی و  
حضرت امام حسن عسکری خیلی سخت 

گذشت، بالأخص در دورۀ امامت امام حسن می
عسکری که حتّی خواصّ شیعه هم آن حضرت 

ترسیدند. به ندرت کردند و میرا ملاقات نمی
ای حضرت از منزل بیرون وقتی به امر خلیفه

ه جایی آمدند تا در رکاب آن خلیفه و با خلیفمی
دیدند، و بروند، شیعیان در راه آن حضرت را می

الّا آزاد نبودند که خدمت حضرت برسند و از آن 
حضرت استفاده کنند؛ مگر افراد خیلی اندک از 
علما و بزرگانی که جزء خصّیصین و حواریّین 
آن حضرت بودند و نام آنها در کتب رجال ثبت 

 شده است.
که این یک دهند و بعضی چنین احتمال می 

مصلحت خدایی بوده است؛ چون زمان رو به 
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رفت، لذا خداوند علیّ أعلی غیبت کبری می
کم به طور جریانات را پیش آورد که شیعه کماین

غیبت امام عادت کند. به تدریج از زمان رحلت 
امام نهم زمان رو به غیبت رفت، یعنی دسترسی 

الم به ائمّه و استفاده از محضر شخصی آنها در ع
شد؛ و در زمان حضرت ظاهر، به تدریج کمتر می

دیدند، و در زمان امام هادی امام را کمتر می
حضرت امام حسن عسکری خیلی کمتر 

دیدند، و در زمان حضرت امام زمان در غیبت می
دیدند، و در صغری آن حضرت را خیلی کم می
 دیدند.غیبت کبری که خیلی خیلی کم می

السّلام به  ی علیهحضرت امام حسن عسکر 
زهر معتمد عبّاسی شهید شدند، و شهادت آن 
حضرت را ما مفصّلًا در جلسۀ یک ماه قبل که 

الاوّل و روز شهادت آن روز هشتم ماه ربیع
 حضرت بود، بیان کردیم.

متوکّل، خلیفۀ عبّاسی آن حضرت را به زندان  
 انداخت و حضرت امام حسن عسکری علیه

ندان بودند. وجه به زندان السّلام مدّتی در ز
انداختن آن حضرت و اینکه چرا آن حضرت را 
به زندان انداخت، معلوم نشده و در تواریخ 

ولی خُب البتّه معلوم است که  ١اند؛چیزی ننوشته

                              
؛ مطلع انوار، ٢٧٠به نقل از الشّیعة و التشیّع، ص  ٤٢٧، ص ٩مطلع انوار، ج  ١
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عبّاس نسبت به همان حسد و حقدی که بنی
علویّین داشتند، و تحریکاتی که از بعضی افراد و 

ه جواسیس شد و خبرهایی کجوانب می
هایی که چینیها و سخنآوردند و نمّامیمی
کردند، موجب این شد که آن حضرت مدّتی می

 در زندان متوکّل بودند.
بعد از متوکّل، منتصر و معتزّ و مهتدی و  

معتمد، خلفای عبّاسی هر یکی بعد از دیگری 
های متعدّد و خیلی خلافت کردند و این دوران

سکری سخت را حضرت امام حسن ع
 گذراندند.

 السّلام صفات امام حسن عسکری علیه
السّلام مانند سایر ائمّه، مرد  امام عسکری علیه 

عقل  شخصیت و آرام و ساکت و پر وقار و با با
که در تاریخ نقل طوریفکر بودند؛ و همان و پر

 بن شده، دشمنان آن حضرت هم مانند احمد
خص ناصبی با اینکه یک ش بن خاقان ـ عبیداللَه

ـ احوالات آن  و از دشمنان اهل بیت بوده است
حضرت را مفصّلًا نقل کرده و آن حضرت را به 
این مدائح و این صفات ستوده و در مقام تعریف 

                              
؛ بحار الأنوار، ج ١٩٥، ص ١به نقل از ریاض السّالکین، ج  ٤٢٦، ص ٦ج 
یکی از علل این امر را سعایت و حسادت جعفر کذّاب بیان  ٩، ص ٤٧

 اند. )محقّق(نموده
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 گفته است:
در سامرّاء مردی بود از خاندان علویّین با این 

تر خصوصیت که بر همه مقدّم و از همه محترم
تعقّل بود، سیمای  و با فکر بود، و مردی آرام و با

های درشت و قد متوسطی گون و چشمگندم
بندی بدنش محکم بود، حرکت داشت، استخوان

کرد مانند یک کوهِ وقار بود. خلفا و وزرا که می
و بزرگان آن مملکت به آن حضرت احترام 

داشت، کردند، شیعه آن حضرت را مقدّم میمی
ر خود و تمام علویّین ایشان را سیّد و سالا

که پیرتر از آن حضرت در دانستند؛ درحالتیمی
 ١میان علویّین بسیار بود.

الآن شما که کنار قبر آن حضرت در سامرّاء  
روید، آنجا خانۀ خود آن حضرت بوده است، می

النّقی و حضرت امام  یعنی حضرت امام علی
برادر  حسن عسکری و حضرت سیّد حسین ـ

رت ـ و حض حضرت امام حسن عسکری
حکیمه خاتون و حضرت نرجس خاتون، همه را 
در خانۀ خودشان دفن کردند و بعدها آن خانه 
تبدیل به رواق و ضریح و صحن و اینها شد. 
خیلی قبرِ نورانی و فضای نورانی که اصلًا 
محسوس است که یک فضای باز و متّسعی است 

                              
 .٥٠٣، ص ١الکافی، ج  ١
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های خود حضرت امام و اینها همه از آثار و جلوه
 السّلام است. یهحسن عسکری عل

بزرگان احوالات آن حضرت را مفصّل ذکر  
اند، گرچه آنچه باید و شاید از حضرت امام کرده

السّلام برای ما مفصلًا نقل  حسن عسکری علیه
نشده است؛ زیرا اولًا: عمر آن حضرت کوتاه 
بود، ثانیاً: آن حضرت همیشه در تبعید بودند و 

ه آن امکان دسترسی همۀ شیعیان نسبت ب
حضرت نبود؛ لذا آن مقدار از فرمایشات و 

اند، کلمات آن حضرت که بزرگان نقل کرده
مفصّل در کتب ثبت و ضبط شده است، و بزرگان 

 کنند.روی فرمایشات آن حضرت استشهاد می
 بحثی راجع به منبر

من امروز قصد صحبت کردن و حال منبر  
رفتن نداشتم؛ چون کارهای زیادی دارم، مثل به 
مسجد رفتن و آماده کردن مجلس و جارو زدن 

. از طرفی ما واقعاً بعضی اوقات در منبری  و...
خواهم شویم؛ اصلًا یک منبری میدچار فقر می

شوم. چند نفری دعوت کنم، واقعاً متحیّر می
هستند که عین آیات قرآن و اخبار را صحبت 

کنند، که خب آنها غالباً مجالس دهگی و می
گیرند و د، و با بنده تماس میجلسات دارن

توانیم. و بعضی گویند ما در این وقت نمیمی



_________________________________________________________________ 

9 

خواهیم بیایند، چون هیچ به دیگر هم که ما نمی
ای، نه تفسیری، نه دهند؛ نه آیهدست انسان نمی

زنند و مطلب تمام هایی میخبری. یک حرف
 ماند.شود، و انسان هم دستش خالی میمی
شوم لذا خود من متمایل نیستم و خسته می 

های مناسب که یک نفر برود بالای منبر و حرف
نزند! اصلًا مثل اینکه یک کوه را روی سر من 

شوم؛ یا مثل اینکه لای کوبند، خسته میمی
گردانند، که آسیاب را میدیدید وقتی آسیابم ـ

جناب گندم و جو و امثال آنها قِرِچ قرچ صدا 
شوم و خسته ـ و درون آسیاب لِه می کنندمی
آید! امّا یکی که شوم ولی صدایم درنمیمی

صحبت کند و آدم را به خدا، به آخرت و به امام 
دعوت کند، یا روایتی، حکایتی و سرگذشتی از 

 شود!امام بخواند، خُب آدم زنده می
من خودم خیلی محتاج هستم »علّامه طهرانی: 

 «به اینکه موعظه بشنوم!
 های منبر و خطابه )ت(صوصیّات و ویژگیخ

این را هم همۀ شما باور کنید که من خودم  
خیلی محتاج هستم به اینکه موعظه بشنوم! و 

رود و کند یا منبر میواقعاً کسی که موعظه می
برم و قدر لذّت میزند، اینحرف خدا را می

کنم که قدر حظّ میکنم و اینقدر گوش میاین
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کنم ست از منبر پایین بیاید! کیف میاصلاً حیف ا
کسی بنشیند آیۀ قرآن بخواند، خبر بخواند، 

دیشب خوابی   ١موعظه کند و من گوش کنم!

                              
ـ تذکّر  رضوان الله علیه شایان دقّت است این مطلبی که مرحوم علّامه ـ ١

 «من خودم خیلی محتاج هستم به اینکه موعظه بشنوم.»دادند که: 
 در خبر است که:

« اِقرَأْ عَلَیَّ!»قالَ رسولُ الِله صلّی الله علیه و آله و سلّم لِابنِ مَسعودٍ: 

( ٤سوره نساء )) سورَةَ النِّساءِ، فَلَمّا بَلَغتُ ﴿           ﴾ قالَ: فَفَتَحتُ

« .حَسبُکَ الآن»رَأَیتُ عَیناهُ تَذرِفانِ مِنَ الدَّمعِ، فَقالَ لی:  ،(٤١آیه 
  (٢١٦، ص ٨٩الأنوار، ج  )بحار

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به » 
 “قرآن بخوان!”مسعود امر فرمودند: ابن

مسعود شروع کرد به خواندن قرآن از اوّل ابن
سورۀ نساء تا این آیه: ﴿در چه حال هستی ای 
پیغمبر، در وقتی که ما در روز قیامت از هر امّتی یک 
گواه و شاهد بر اعمالشان بیاوریم، و تو را شاهد و 

 «گواه بر اعمال آن گواهان قرار دهیم؟!
سلّم گریه  در اینجا پیغمبر صلّی الله علیه و آله و

 «“دیگر کافی است!”کردند و فرمودند: 
کرد و اشک از چشمانش سرازیر بود رسول خدا آیات را استماع می

که قرآن از نفس مطهّر و متّصل به غیب خود آن حضرت صادر درحالی
شود که تأثیر شنیدن گردید. از اینجا معلوم میگردید و به مخاطبین القا میمی

 باشد.ورت اطّلاع مخاطب بر مطلب قابل انکار نمیو استماع حتّی در ص
اند و به آن پایبند و لذا بزرگان شرایطی را برای منبر و منبری مدّ نظر داشته
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 اند، و از جملۀ آنها اینکه:بوده

منبر باید پشت به قبله باشد تا اینکه مستمعین رو به قبله بنشینند و به سخنان 
از منبر برای ایراد خطابه استفاده کند  خطیب گوش فرا دهند. و خطیب باید

آوردها و فرهنگ غرب آمده است و قطعاً نه از تریبون، زیرا تریبون از دست
واسطه تریبون و گاه بهشود هیچتأثیری که از منبر برای مستمعین حاصل می

 میز پیدا نخواهد شد.
را مدّ  مطلب دیگر اینکه: منبری باید میزان معرفت و سطح آگاهی شنوندگان

نظر قرار دهد و مطابق با سعۀ معرفتی آنان مطلب را انتخاب کند و آنها را 
بالا آورد و رشد دهد، و بالاتر از حدّ فهم آنان سخن نگوید. و اینکه بعضی 

گوییم، مخاطبین خود افق فهم و درک ما سخن خود را می»گویند: می
یفۀ ارتقاء معرفت و سخن غلطی است؛ زیرا اولًا وظ« خویش را بالا آورند!

بصیرت بر عهدۀ شخص خطیب است، و الّا دیگر سخن گفتن معنی و 
داشت! ثانیاً مخاطب به واسطۀ عدم درک صحیح از سخنان مفهومی نمی

گردد و دیگر جایی برای رشد و صعود او باقی خطیب، دلسرد و کسل می
 ماند.نمی

ل و افسردگی افراد خطیب نباید سخن خود را به درازا بکشاند و موجب ملا
گرداند. منبر از گردد، زیرا طولانی شدن خطابه آثار مطلوب خود را زائل می

مند است، حدود چهل و پنج دقیقه تجاوز نکند. و اگر از صدای خوش بهره
الدین رومی و  در میان خطابه چند بیتی از اشعار آبدار حضرت مولانا جلال

رفت با صدای خوش بخواند که حافظ شیرازی و سایر بزرگان از اهل مع
 باعث نزول رحمت و استجلاب فیض خواهد شد.

کند، با استفاده از آیات وحی و احادیث مطلبی را که برای ارائه انتخاب می
السّلام و سخنان اهل معرفت باشد، و  مستند از حضرات معصومین علیهم

ید. و بداند که باشند پرهیز نمااز مطالب روزمرّه که همگان از آنها مطّلع می
طرح مفاهیم و مبانی نورانی معرفت، موجب تغیّر و تحوّل حال   و هوای 
مجلس و نزول برکات است؛ و در مقابل، مطالب سست و عادی، آن نورانیّت 

 نماید.و روحانیت را از فضای مجلس سلب می
بنابراین خطیب باید پیش از خطابه کاملًا به اطراف و جوانب مسئله اشراف 

ها به مطالعه در منابع و مدارک ته باشد، و برای تحصیل این منظور ساعتداش
ای بخواند و یا اگر از آورد، یا از روی نوشتهبپردازد. و اگر آیه و روایتی می

خواند باید بدون غلط و دقیق خوانده شود. و نسبت به مطالبی که حفظ می
نگوید و مردم را  خود هنوز به عمق و درک کافی آنها نرسیده است، سخنی

به اشتباه و ابهام و خدای ناکرده انحراف نیندازد. مطلب برای گفتن بسیار 
است، دلیلی ندارد که انسان بخواهد به آن مطالب بپردازد و خلاصه عرض 

گونه مباحث را بر عهدۀ اهل فن و اهل خبره قرار اندامی بکند. ورود در این
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 دهد.

گیرد، در جایگاه رسول خدا ی منبر قرار میکه بر رومنبری باید بداند همین
گیرد و فقط باید به آنان فکر کند و هیچ و ائمّه هدی سلام الله علیهم قرار می

فرد و شخصیّت دیگری را در نظر نیاورد، و بداند باید در روز قیامت به 
صاحب شریعت و والی أمر، حضرت حجّة بن الحسن ارواحنا فداه پاسخگو 

ـ در  خواهد باشدهرکه می زنهار که شخصیّت دیگری را ـ باشد؛ پس زنهار
 این موقف بگنجاند و در راستای ترویج و تبلیغ او سخنی بر زبان براند!

کنند نباید نامی از آنها برده شود و یا افرادی که در مجلس حضور پیدا می
برای واردین صلوات فرستاده شود. و اگر در مجلس ختم و ترحیم شخصی 

گوید فقط باید به بیان مناسبات این موضوع  بپردازد و مردم را به سخن می
سمت و سوی عالم آخرت و عقبات در پیش رو تنبّه و توجّه دهد، و از بیان 
اوصاف و حالات دنیوی و شخصیّت متوفّی پرهیز کند، مگر اینکه در راستای 

 ود.حرکت و سیر به عالم عقبیٰ باشد و تذکر آن موجب تنبّه و توجّه ش
در این مجالس خطیب باید به ذکر سنن مشروعه و آداب وارده از شرع 
مقدّس بپردازد و مردم را به سمت اتّباع از سنّت اسلام و تشیّع سوق دهد، و 
اعوجاج و انحرافی را که در طیّ زمان بر این سنّت وارد شده است توضیح 

که فقط سه روز دهد. مثلًا راجع به اقامه مجالس عزا و ترحیم باید بگوید 
است، و هفت و چهل و سال در شرع وارد نشده است، به خصوص اربعین 

یک از باشد و دربارۀ هیچالسّلام می که فقط مختصّ سیّدالشّهداء علیه
 معصومین نیز معمول نبوده است.

منبری در قرائت روضه باید به مقاتل صحیح و مستند مراجعه کند، و از بیان 
 و افواه رایج است پرهیز نماید.آنچه در بین السنه 

از جمله مطالبی که بسیاری از خطبا، علی الخصوص مداحان و ذاکرین، به 
اند، مسئلۀ ذکر مصائب اهل بیت غلط آن را سنّت و روش خویش قرار داده

السّلام در مجالس جشن و سرور   و موالید آنها است. مجلس جشن  علیهم
حزن و غم توأم شود، و الّا آثار خود را خصوصیّات خود را دارد و نباید با 

دهد. ذکر مصیبت و روضه و حزن و گریه در مجالس سوگواری از دست می
بیت به جای خود، و جشن و سرور و شادی و انبساط در محافل و  اهل

مجالس فرح به جای خود؛ آثار و برکات هر کدام از این دو مجلس برای 
، و فقط منحصر به حزن و گریه بر تحوّل حال و نورانیّت نفس لازم است

 باشد.مصائب آنها نمی
وجه در فکر و ذکر هدیه هیچمنبری باید برای رضای خدا سخن بگوید و به

و پاداش مادی نباشد و با صاحب مجلس درباره مبلغ سخنی نگوید، و حتّی 
پس از دریافت مقدار آن را نشمرد و از کمّیّت آن اطّلاع حاصل ننماید. و 

حیاناً متوجّه مقدار آن گردید و آن را اندک شمرد، مبادا به روی آن اگر ا
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دیدم که آن خواب من را الزام کرد که امروز 
برایتان صحبت کنم. خواب خوب و مفصّلی 
بود؛ مفاهیمش هم این بود که خلاصه باید کار 

لبتّه آن خواب کنی! خیلی خواب خوبی بود؛ ا
اللَه که شاءمنحصر به من نبود، جمعیّتی بودند، إن

همۀ رفقای ما در آن خواب شریک هستند! چون 

                              
شخص بیاورد و به رخ او بکشد، که در این صورت تمام زحمات و 

رود و چیزی دست او را نخواهد گرفت و در های او یکسره بر باد میتلاش
 باتلاق هواهای نفسانی و تعلّقات شهوانی فرو خواهد رفت.

اید ملاحظۀ مصالح دنیوی و شئون مادی را بکند، بلکه منبری در گفتار نب
ای پندارد باید بیان کند و ملاحظهآنچه را که خیر و صلاح مخاطبین می

ننماید. و اگر به جایی قول داده است، جای دیگر نرود و به تعهّد خود ملتزم 
 باشد.

ر از جمله اموری که لازم است در مجالس به آن توجّه شود، تقدّم و تأخّ
السّلام ابتدا  خطیب و مدّاح است. در مجالس وعظ و محافل اهل بیت علیهم

ذکر مصیبت و یا مدیحه توسّط ذاکر قرائت شود، آنگاه خطیب به ایراد خطبه 
و موعظه و ارشاد بپردازد که در این صورت تأثیر سخنان و موعظه بهتر و 

 بیشتر خواهد بود.
ه و پرمحتوا باشد و از روی قصد دعاهای پس از خطابه باید عمیق و سنجید

 و انشاء و نیّت صورت بگیرد، نه از روی عادت و روش معتاد.
السّلام اشراف و اطّلاع  خطیب باید نسبت به تاریخ اسلام و ائمّه هدی علیهم

کافی داشته باشد، و حتماً در هر منبر از وقایع و حوادث و مطالب زمان 
آورد و مردم را نسبت به تاریخ اسلام السّلام سخن به میان  معصومین علیهم

مطّلع گرداند، و از احوال بزرگان و عرفای الهی و حکایات آنها و سخنان 
گهربار آنان به خطابه و سخنان خویش رنگ و جلا دهد و به آن مطالب روح 
و جان ببخشد. و به عبارت دیگر، نمونه و تمثّل عینی مبانی و معارف الهی 

ت و تاریخ عرفای الهی به مخاطبین القا نماید و نشان را در ضمن بیان حکایا
هایی از قبیل تذکرة الاولیاء شیخ عطار و دهد. در این زمینه مطالعۀ کتاب

تواند طرائق الحقائق شیروانی و حلیة الاولیاء ابونعیم اصفهانی و غیر آنها می
 مفید باشد.

ر شد، دربارۀ ذاکرین ناگفته نماند: آنچه را که دربارۀ خطبا و اهل منبر مذکو
 و مداحان نیز ساری و جاری است. )معلّق(



_________________________________________________________________ 

14 

آن خواب یک علائمی هم نسبت به امروز 
 داشت، و حضرت امام حسن عسکری علیه
السّلام هم که با این خصوصیّات و پدر امام زمان 

م: این و... هستند؛ لذا از خواب بلند شدم و گفت
خواب معنایش این است و باید امروز منبر بروم، 
لذا تصمیم گرفتم که مقدار مختصری از احوالات 

السّلام صحبت  حضرت امام حسن عسکری علیه
 کنم.

السّلام راجع  حدیث امام حسن عسکری علیه
 به علما

خواهیم یکی از فرمایشات ما امروز می 
یۀ حضرت امام حسن عسکری را که در تفسیر آ

ٓ شریفۀ:  بَ إِلَا يُّونَ لََ يعَۡلمَُونَ ٱلۡكِتََٰ ﴿وَمِنۡهُمۡ أمُ ِ

لاذِينَ يكَۡتبُوُنَ  أمََانِيا وَإنِۡ هُمۡ إِلَا يظَُنُّونَ * فوََيۡلٞ ل ِ

ذاَ مِنۡ عِندِ ٱلَلَِ﴾ بَ بِأيَۡدِيهِمۡ ثمُا يقَوُلوُنَ هََٰ  ١،ٱلۡكِتََٰ
را به  اند، برای شما بیان کنیم و کلماتمانفرموده

 تفسیر این آیه اختصاص دهیم.
عبارتی است که بزرگان علما از حضرت امام  

                              
، ص ٢. ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج ٧٩و  ٧٨( آیه ٢سوره بقره ) ١١

٧٥: 
سواد بعضی از اهل کتاب )یهود و نصاری( أُمّی هستند؛ یعنی مردمی بی»

از کتاب شناسند مگر أمانیّ، و هستند که أصلاً کتاب )تورات و انجیل( را نمی
دهند * پس وای برای کسانی است دانند و تشخیص نمیخودشان هیچ نمی

کنند( سپس نویسند )تحریف میهای خود میکه کتاب )تورات( را با دست
 «گویند: این نوشته از طرف خداست.می
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اند که آن السّلام نقل کرده حسن عسکری علیه
السّلام  حضرت از حضرت امام صادق علیه

 اند:روایت کرده
واه، مُ  هاءِ صائنًا لنِیفسِه، حافظًا لدِینهِ، مخالفًا علّ هی ن کانی مِنی الفُقی أمّا می ولاه؛ فی طیعًا لِِمرِ می

لِّدوه؛ وامِّ أن یُقی لِلعی  ١فی

امّا آن کسانی از فقها که نفس خود را در مقام »
مصونیّت و عصمت دربیاورند، دین خود را 
حفظ کنند، ترک هوای نفس کنند، سراپا مطیع 

 امر مولای خود 
  

باشند؛ بر عهدۀ عوام یعنی عامّۀ مردم است که از 
 «آنها تقلید کنند.

ای است که ما در کتب فقهی و ن یک جملهای 
بینیم و در باب در بسیاری از کتب اصول می

ای که بر لزوم تقلید اجتهاد و تقلید یکی از ادلّه
کنند، همین حدیث است که مفصّل اقامه می

ها دارند. و مرحوم سیّد روی آن بحث
محمّدکاظم یزدی در مقدّمۀ عروة الوثقی در باب 

کند و این این روایت را ذکر میاجتهاد و تقلید 
 روایت خیلی دارای معنا است.

لزوم وجود نور الهی در دل مجتهد صاحب 
 فتوا

                              
 .٤٥٩، ص ٢الإحتجاج، ج  ١
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اند: از این روایت بیشتر هر چند بعضی گفته 
شود؛ یعنی مجتهد فقط از معنی عدالت استفاده نمی

صائنًا لِنَفسِه، حافظًا لِدینِه، مخالفًا »باید عادل باشد، و 
اینها یعنی باید عادل « علی هَواه، مُطیعًا لِأمرِ مَولاه
اللَه بروجردی و بعضی  باشد. کما اینکه مرحوم آیة

دیگر مانند مرحوم آقا سیّد ابوالحسن اصفهانی و 
بیشتر از همین معنای »گفتند: امثال اینها هم می
 1«.شودعدالت استفاده نمی

امّا شاید با توجّه بیشتر بتوانیم بگوییم معنای  
شود؛ نه فقط بالاتری از این روایت استفاده می

تواند فتوا عدالت معمولی. اصلًا آن کسی می
بدهد و صاحب تقلید باشد که یک نور الهی در 
دل او باشد تا نفس او را از همۀ مشتهَیاتی که بر 

مت خلاف رضای خداست، در مصونیّت و عص
درآورد؛ یعنی هوای نفسش را زیر پای خودش 
لِه کند و سراپا مطیع امر خدا باشد. چنین 
شخصی باید فتوا بدهد؛ ولی شخصی که به این 

 ٢مرحله نرسیده باشد حقّ فتوا ندارد.
﴿وَمِنۡهُمۡ این روایت را که امروز در تفسیر:  

                              
 .٩٨، ص ٢رجوع شود به ولایت فقیه، ج  ١١
؛ ١١٠ ـ ١٠٣، ص ٢جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به ولایت فقیه، ج  ٢٢

 ، تعلیقه.٦٢رساله اجتهاد و تقلید، ص 
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بَ﴾. يُّونَ لََ يعَۡلمَُونَ ٱلۡكِتََٰ خوانم، برای شما می ١أمُ ِ
مرحوم شیخ انصاری در باب ظَن، در حجّیت 

آثار صدق و »گوید: کند و میخبر واحد ذکر می
 ٢«واقعیّت از مضامین این روایت مشهود است.

روایت، روایت عجیبی است و من این روایت  
کنم. اصلِ سند را از اصلِ سند آن برای شما نقل می

ت این روایت در احتجاج شیخ طبرسی، در احوالا
است که با  السّلام حضرت امام حسن عسکری علیه

سند متّصل خود، این روایت را از آن حضرت ذکر 
کند. حالا روایت را خوب گوش کنید تا ما برسیم می

السّلام  به استشهاد حضرت امام حسن عسکری علیه
فأمّا مَن »السّلام راجع به  از حضرت امام صادق علیه

 «:کان مِن الفقهاء
محمّدٍ سناد الّذی مضیٰ ذکرُه عن أبیو بالإ 

﴿وَمِنۡهُمۡ السّلام فی قوله تعالی:  العسکریِّ علیه

﴾ ٓ أمََانِيا بَ إِلَا
يُّونَ لََ يعَۡلمَُونَ ٱلۡكِتََٰ  ٣؛أمُ ِ

هایی که سابقاً ذکر شد، با همان سند»گوید: می
محمّد شود به حضرت أبیاین روایت منتهی می

در تفسیر آیۀ شریفه: السّلام  العسکری علیه
﴾ ٓ أمََانِيا بَ إِلَا

يُّونَ لََ يعَۡلمَُونَ ٱلۡكِتََٰ  .﴿وَمِنۡهُمۡ أمُ ِ
                              

 .٧٨( آیه ٢سوره بقره ) ١١
 .١٤١، ص ١فرائد الأصول، ج  ٢
 .٤٥٦، ص ٢الاحتجاج، ج  ٣
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 در معانی أُمّی و أَمانیّ 
 فرماید:این آیه راجع به یهود است که می 

نخوانده هستند، عالم جماعتی از آنها اُمّی و درس
نیستند و سواد ندارند، طبقۀ عامّۀ مردم هستند و 

ب خدا و تورات هیچ خبری ندارند الّا یک از کتا
خیالات و آرزوهایی که علمای آنها به آنها گفتند، 
و آنان هم به آن خیالات و اوهام دلبستگی پیدا 
کردند، و از روی تلقین باطلی که علما به آنها 

 دادند، آن را کتاب خدا و تورات شمردند.
يُّونَ لََ يعَۡلمَُ حضرت در   بَ ﴿وَمِنۡهُمۡ أمُ ِ ونَ ٱلۡكِتََٰ

﴾ ٓ أمََانِيا  فرماید:می إِلَا
ه، لا طْن أُمِّ ج مِن بی یَّ منسوبٌ إلی أُمّه، أی: هو کما خری أُ و لا إنّ الِمُِّ قری کتُبُ؛ یی  یی

يُّونَ﴾» ها، اُمّ: یعنی مادر، اُمّی: یعنی مادری«: ﴿أمُ ِ
 یعنی کسی که سوادش 

  
همان قدر است که از شکم مادرش بیرون آمده، 
چیزی نخوانده، یاد نگرفته، مطالعه نکرده، بحث 

 «نکرده است.
 هایی هستند که:نخواندهاُمّی این درس 

ینیهما؛ یِّزون بی ب به، و لا یُمی لی مِن السّماءِ و لا المُتکذَّ علیمونی الکتابی المُنزی  لا یی

اینها بین آن کتابی که از آسمان نازل شده با آن »
کتابی که به دروغ به خدا نسبت دادند، هیچ فرقی 

گذارند؛ بین تورات واقعی با تورات مجعول نمی
گذارند؛ بین آیاتی که خدای علیّ أعلی فرق نمی
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بر حضرت موسی فرستاده و آیاتی که علمای 
ند، دهکنند و به خورد مردم مییهود تحریف می

گذارند و به آنها هرچه را بگویند هیچ فرقی نمی
طور قبول طور گفته است، آنها همینکه خدا این

يُّونَ﴾کنند. و خداوند در اینجا این می را  ﴿أمُ ِ
وای بر این عوام ”گوید: کند و میتنقیص می

چون و چرا مردم که حرف علمای خودشان را بی
 «“کنند!گوش می

از دستتان نرود تا  خوب گوش کنید مطلب 
 برسیم به نتیجه.

﴾ ٓ أمََانِيا لییهم و یُقال لهم: إنّ هذا کتابُ اللَه و کلامُه؛ ﴿إِلَا أی عی  أی: إلّا أن یُقری

دانند مگر أمانی. اینها از کتاب خدا هیچ نمی»
﴾ یعنی آنچه را که بزرگان و علمای آنها به  ﴿أمََانِيا

گویند: و میخوانند سلیقۀ خودشان برای آنها می
 «این کتاب خداست، این کلام خداست.

عرِفونی إن قُرِئی مِن الکتاب خِلافُ ما فیه؛  لا یی

اگر خلاف کتاب خدا را برای آنها بخوانند، اینها »
کنند که این خلاف فهمند و درک نمینمی

 «است.
تکذیب نبوّت پیغمبر و امامت امیرالمؤمنین 

 توسط علمای یهود
ساؤهم مِن تکذیبِ محمّدٍ  ١ يظَُنُّونَ﴾﴿وَإنِۡ هُمۡ إِلَا  لییهم رُؤی أُ عی قری أی: ما یی

تهِ و إمامةِ علٍّّ علیه  السّلام سیّدِ عترتهِ؛ صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم فی نُبوَّ

                              
 .٧٨( آیه ٢سوره بقره ) ١١
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یعنی آنچه را که بزرگان و  ﴿وَإنِۡ هُمۡ إِلَا يظَُنُّونَ﴾»
 رؤسای آنها بر آنها 

  
خوانند از تکذیب محمّد صلّی اللَه علیه و آله می

و سلّم در نبوّتش، و در امامت علی بزرگ و آقا 
 «و سیّد و سالار تمام عترت پیغمبر.

یعنی این محمّدی که آمده و ادّعای پیغمبری  
گوید. آن محمّدی که موسی کند، دروغ میمی

طور دیگر است. با گفت، این نیست؛ آن یک
دانند این همان است، امّا به ن میاینکه خودشا
گوید، این محمّد دروغ می»گویند: عوامشان می

این آن نیست، آن محمّدی که موسی گفته است 
و در تورات آمده، غیر از این محمّدی است که 

که صفاتی که درحالی« دارای این صفات است!
این محمّد دارد، همان صفاتی است که در توراتِ 

وسی هم همین را گفته است! خودشان هست و م
آیند و تورات را بر خلاف آنچه که امّا اینها می

 خوانند!هست، برای مردم می
 و هم یُقلِّدونَهم مع أنّه مُحَرَّمٌ عَلَیهم تقلیدُهم؛

که کنند درحالیاین عوام از علمایشان تقلید می»
 «تقلید کردن اینها از علمایشان حرام است.

لاذِي بَ بِأيَۡدِيهِمۡ ثمُا يقَوُلوُنَ ﴿فوََيۡلٞ ل ِ نَ يكَۡتبُوُنَ ٱلۡكِتََٰ

ذاَ مِنۡ عِندِ ٱلَلَِ ﴾  ؛هََٰ
وای بر کسانی که کتابی را با دست خودشان »
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دهند و وقت به خدا نسبت مینویسند، آنمی
 «گویند: این برای خداست!می
کند و به خدا از پیش خود خبری نقل می 

کند و ی نقل میدهد، از پیش خود خبرنسبت می
دهد، از پیش خود خبری نقل به پیغمبر نسبت می

گوید: این دهد؛ میکند و به امام نسبت میمی
برای امام است، این برای پیغمبر است، این از نزد 

 خداست!
 فرماید:حضرت امام حسن عسکری می 

 «ها هستند.اینها یهودی»هذا القومُ الیهود؛ 
موا أنّّا عی تیبوا صفةً زی تهِِ؛ کی  صفةُ محمّدٍ صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم، و هی خلافُ صفی

علمای آنها[ یک صفاتی را از پیغمبر آخر »]
گویند که: صفات پیغمبر نویسند و میالزمان می

که این صفاتی طور است! درحالیآخر الزمان این
 را که 

  
گویند، خلاف آن صفاتی است که در پیغمبر می

ی است، و خود آنها هم و در تورات واقع
 «دانند!می

مان: أنّه طویلٌ، عظیمُ البدن  فینی منهم: هذه صفةُ النّبیِّ المبعوثِ فی آخِرِ الزَّ و قالوا للِمستیضعی
عر ـ یءُ بعدی هذا الزّمانِ بخِمسِ  و محمّدٌ بخلافه و البطنِ، أهدفُ، أصهبُ الشَّ مائةِ ـ و هو یَی

 سنة؛

از افراد اهل دقّت  و به مستضعفین مردم خود که»
گویند: صفت پیغمبری که و مطالعه نیستند، می

شود و در آخر الزّمان از طرف خدا مبعوث می
موسی خبر بعثت او را داده که او خاتم النبیّین 
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چنین است: قدّ آن پیغمبر خیلی بلند است، این
است، بدنش خیلی بزرگ است، شکمش خیلی 

 فرفری است. جلو آمده است، موهایش مُجَعَّد و
که محمّد به خلاف این صفات است؛ درحالی

موی پیغمبر صلّی اللَه علیه و آله و سلّم مجعّد 
ریخته و مسترسل بوده نبوده است، مویشان می

زدند، قد بلند نداشتند و متوسّط است و شانه می
بودند، بدنشان بزرگ نبوده است و 

بندی درشت بوده است، شکم پیغمبر استخوان
 نیامده بود.جلو 

گفتند: آن و آنها به عوامشان به خلاف می
پیغمبری که موسی گفته است، بعد از پانصد سال 

 «دیگر خواهد آمد.
بقای ریاست بر مردم و رهایی از اطاعت پیغمبر 

 و امیرالمؤمنین، علّت انکار علمای یهود
کنند؟! با اینکه چرا علمای یهود این کار را می 

 کنند؟!را این کار را میدانند، چخودشان می
کُفّوا  فائِهم ریاستُهم، و تدومی لهم إصاباتُُم، و یی لّٰ ضُعی بقیٰ لهم عی لکِ أن تی و إنّما أرادوا بذِی

ةی خدمةِ رسول ئونی هم می السّلام و أهلِ بیته و  اللَه صلّّ اللَه علیه و آله و خدمةِ علٍّّ علیه أنفسی
ته؛  خاصَّ

کنند و به ار میعلمای یهود که پیغمبر را انک»
گویند، برای دو جهت عوامشان این مطالب را می

 است:
جهت اوّل این است که: ریاستشان بر ضعفای 

 «خودشان باقی باشد.
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گوید: من عالم کند دیگر! میریاست می 
هستم و بر شما هم ریاست دارم. ریاست او 
متوقّف است بر اینکه پیغمبر را معرّفی نکند؛ 

ا معرّفی کند، دیگر خودش چون اگر پیغمبر ر
شود، رود و دیگر خودش رئیس نمیکنار می

شود و خودش و سایر افراد باید پیغمبر رئیس می
خواهد از از پیغمبر تبعیت کنند، ولی این نمی

 کرسی ریاست خود بگذرد!
فائهم ریاستُهم، و تدومی لهم إصاباتُُم؛ لّ ضُعی م عی بقیٰ لهی  و إنّما أرادوا بذلک أن تی

خواهد ریاستشان بر ضعفایشان باقی بماند، یم»
رسد، دوام داشته و إصاباتی که از ضعفا به آنها می

 «باشد.
برد، پولی که ای که مییعنی بهره. بهره« إصابه» 

قندی که آورند، کلّهگیرد، نذری و نیازی که میمی

نباتی که  ۀآورند، کاسای که میآورند، آش رشتهمی

آورند، آورند، گوسفند میکه می ایآورند، هدیهمی

خواهند اینها همیشه و دائمًا باشد؛ کنند و... میقربانی می

اینها  ۀامّا اگر بگویند این پیغمبر آخر الزمان است، هم

شود، دیگر هیچ خبری نیست! این جهت و بریده می

 اول. ۀفاید

جهت و فایدۀ دوّم اینکه: اگر اینها بگویند: این »
پیغمبر حق است، باید مانند سایر مسلمین از 
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پیغمبر تبعیّت کنند، باید بیایند و به پیغمبر 
 «خدمت کنند.

باید به مسجد بیایند، باید به جهاد بیایند، باید  
روزه بگیرند و نماز بخوانند، و هزار زحمت و 

خواهند از آن آقایی و مصیبت دارد؛ و اینها نمی
اند، حالا شخصیّتی که یک عمر کسب کرده

تر بیایند و به پیغمبر و امیرالمؤمنین و پایین
 بیت و خواصّ پیغمبر خدمت کنند. اهل
و علّت موجب شده است که اینها این د 

کنند، و صفت پیغمبر را پیغمبر را کتمان می
خلاف آنچه که در تورات بیان شده است، به 

کنند. خدا دربارۀ مردم و ضعفای خود معرّفی می
 گوید:اینها می

ا كَتبَتَۡ أيَۡدِيهِمۡ وَوَيۡلٞ لاهُم فقال اللَه عزّوجلّ:  ما ﴿فوََيۡلٞ لاهُم م ِ

ما   ١؛ا يكَۡسِبوُنَ﴾م ِ

وای بر آنها از آنچه دستِ آنها نوشته است، و »
در معنای « کنند!وای بر آنها از آنچه کسب می

 وَیل
ویل دو معنا دارد: یکی به معنای: وای! از  

گویند: کنند، مییک امری که خیلی خیلی تعجّب می
 گوید: ویل.وای بر این کار! این را عرب می

نمّ. جهنمّ معنای دیگر ویل: ال  هی یلُ وادٍ فی جی وی

                              
 .٧٩( آیه ٢سوره بقره ) ١١
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درجات دارد، مراتب دارد، درکات دارد، هر جایش 

یک اسمی دارد، یک خاصیّتی دارد. شما خیال نکنید اگر 

برند جهنمّ! جهنمّ بخواهید بروید جهنمّ، شما را می

رفتن هم آسان نیست، افراد خاصّّ باید جهنمّ بروند؛ 

 ۀ را که به همتازه اگر بخواهید به جهنّم بروید، شما

اللَه از همان پل صراط به شاءبرند! إنجاهای جهنمّ نمی

کنید؛ کنید و جهنمّ را یک تماشایی میزودی عبور می

اللَه! امّا خود جهنمّ دارای مقامات و درکات شاءإن

﴿وَيۡلٞ است، اسم یکی از درکات جهنمّ ویل است؛ 

فِينَ﴾ لۡمُطَف ِ  ١.ل ِ

در اینجا دو ویل  فرماید که خداحضرت می 
 گفته است:

ا  ما ا كَتبَتَۡ أيَۡدِيهِمۡ وَوَيۡلٞ لاهُم م ِ ما ﴿فوََيۡلٞ لاهُم م ِ
فات و المخالفاتِ لصِفة محمّدٍ صلّّ اللَه علیه و يكَۡسِبوُنَ﴾ ، مِن هذه الصّفات المحرَّ

إ بقِاعِ جی  آله و سلّم و علٍّّ علیه وی  هنّم؛السّلام، الشدّةُ لهم مِن العذاب فی أسی

وَیل اوّل: وای بر آنها، بر این انحرافاتی که با »
های خود و به وسیلۀ مکتوبات و دست
دهند های مختلف، به خورد عوام خود مینوشته

دسته اباطیل و شویند، و یکو مغز آنها را می
دهند و تمام گروه موهومات تحویل مردم می

                              
 .١( آیه ٨٣سوره مطفّفین ) ١١
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این « برند!مردم را رو به ضلالت و گمراهی می
 ک ویل.ی

مُ: الشّدةُ فی العذاب، ثانیةً مضافةً إلی الِوُلی، بما ییکسِبونه مِن الِموالِ الّتی یأخذونّا  یلٌ لهی و وی
هُم علّی الکُفر بمحمّدٍ صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم و الحجّةِ  بَّتوا عوامَّ لوِصیّه و أخیه علِّّ  ١إذا ثی

لّی اللَه؛ طالب علیهبن أبی  السّلام وی

کنند! ویل برای ل دوّم: بر آنچه که کسب میوَی»
 آن اموالی است که از مردم 

  
گیرند، به واسطۀ اینکه عوام را بر همان کفر به می

طالب برقرار پیغمبر و حجّت خدا علی بن أبی
 «کردند.

آنها در مقابل این تبلیغاتشان، از مردم یک  
شوند. گیرند و مردم هم خوشحال میمزدی می

اند، آخر در مقابل ان خودشان را فروختهآنها ایم
گیرد؟! گیرند؟! از مردم چه میآن از مردم چه می
گیرند، یک گیرند، گوسفند مییک کاسۀ نبات می

گیرند؛ از اینکه گیرند، یک قصر میفرش می
 بالاتر نیست!

روند، صحبت هم علمای یهود منبر هم می 
کنند، مردم هم شاد کنند، کیف هم میمی
دهند؛ دیگر شوند و پول فراوان هم میمی

های دانند از جیب مسکین خودشان پولنمی
جهت دادند و مغزشان شسته شده و خراب بی

                              
 خ ل: الجَحد. ١١
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شده است، و یک مشت اباطیل به جای حقایق 
تحویل آنها داده شده است! بدبختی از این بالاتر 

 دیگر چیست؟
تا اینجا تفسیری بود که خود حضرت امام  

السّلام راجع به این آیات  لیهحسن عسکری ع
شریفه که دربارۀ علمای یهود و مستضعفین آنها 

 است، بیان فرمودند.
علّت ذمّ پروردگار نسبت به عوام یهود به خاطر 

 پیروی از علمایشان
 السّلام: ثُمَّ قال علیه 

جلٌ للِصّادقِ علیه عرِ  السّلام: فإذا کان هؤلاء القومُ مِن الییهودِ لا قالی ری فون الکتابی إلّا بما یی
هم بتِیقلیدهم و القبولِ مِن عُلمائِهم؛ و  مَّ عونه مِن عُلیمائِهم لا سبیلی لهم إلٰی غیره، فکیفی ذی ییسمی

هم؟ نا یُقلِّدون علماءی وامِّ  هل عوامُّ الیهود إلّا کعی

 فرمایند که:حضرت امام حسن عسکری می 
مردی در مقام سؤال از حضرت امام جعفر »

السّلام پرسید: اگر این قوم از یهود  یهصادق عل
فرمایید )مستضعفین و عوام یهود( که شما می

شناسند، مگر آنچه را تورات و کتاب خدا را نمی
رسید و از ناحیۀ علما که از ناحیۀ علما به آنها می

شنیدند، و راهی برای آنها به سوی درک واقع می
که و حقیقت نبود؛ چرا خدا آنها را مذمّت کرد 

 کنید و از شما از علمای خود تقلید می
  

کنید؟ آنها که علمای خود مطالب را قبول می
راهی نداشتند، چرا آنها را مذمّت کرد؟ 
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کنند، طور که عوام ما از علمایشان تقلید میهمین
کنند، عوام یهود هم از علمای خودشان تقلید می

پس چرا عوام آنها گنهکارند؟ و آیا عوام یهود 
 «ر از عوام ما هستند؟غی

 این شبهه را حضرت امام حسن عسکری علیه 
کنند[ که به السّلام از قول مردی ]بیان می

السّلام اعتراض  حضرت امام جعفر صادق علیه
گوید جواب چیست: عوام که راهی کند و میمی

به درک مطلب ندارند جز آنچه که از علمایشان 
مذمّت و  شنوند، پس چرا عوام شیعه موردمی

گناه نیستند ولی عوام یهود مورد گناه هستند؟ با 
 شنوند.اینکه هر دو از علمایشان می

نا و علمائِنا و عوامِّ الیهود و عُلمائِهم، فرقٌ مِن جهةٍ و تسویةٌ من  فقال علیه السّلام: بیین عوامِّ
 جهةٍ؛

السّلام در  حضرت امام جعفر صادق علیه»
جواب آن مرد گفتند: بین عوام ما و علمای ما و 
بین عوام یهود و علمای یهود، از جهتی فرق 

 «است و از جهتی تساوی.
هم؛ نا بتِقلیدِهم علماءهم کما ذمَّ عوامَّ وْا: فإنّ اللَه قد ذمَّ عوامَّ  أمّا مِن حیثُ استیوی

وام ما با عوام یهود یکی امّا از آن جهتی که ع»
هستند و هیچ فرقی ندارند: خدای علیّ أعلی 
عوام ما را هم از تقلید علمایشان منع کرده است 
کما اینکه عوام یهود را از تقلید علمایشان منع 

 «کرده است.
امّا از آن جهتی که »و أمّا مِن حیثُ افتَرَقوا فلا؛ 
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ورد عوام ما و عوام آنها فرق دارند: عوام ما م
 «مذمّت نیستند و عوام آنها مورد مذمّت هستند.

آن مرد به »قال: بَیِّن لی یا ابنَ رسولِ اللَه! 
حضرت صادق گفت: این مطلب را قدری برای 
من شرح بدهید و بیان کنید، ای فرزند رسول 

 «خدا!
 حرمت تبعیّت از علمای سوء و فاسق

اح، و بأکل الحیرام السّلام: إنّ عوامَّ الیهود کانوا قد عی  قال علیه هم بالکذِب الصِِّّ رفوا عُلیماءی
فاعات و العِنایات و  ن واجِبهِا بالشَّ شاء، و بتِیغییر الِحکام عی  و الرِّ

  
بوا  م، و أنّّم إذا تعصَّ ب الشّدید الّذی یُفارقونی به أدیانّی صُّ فوهم بالتیعی ری المُصانیعات، و عی

بوا علیه، و أعطی  ن تیعصَّ بوا له مِن أموال غیِرهم، و  وْا ما لاأزالوا حقوقی می ن تعصَّ ه می ییستحِقُّ
ن  مات، و اضطُرّوا بِمعارِف قلوبهم إلی أنّ می رَّ فوهم یُقارِفون المُحی ری لیموهم مِن أجلِهم، و عی ظی

لونه فهو فاسقٌ لا فعی ل ما یی قی علّ اللَه و لا علّ الوسائطِ بینی الخیلق و بین اللَه؛  فعی دَّ یَوز أن یُصی
لِموا أنّه لافی  ن قد عی فوه، و می ری ن قد عی لَّدوا می هم لما قی مَّ ه و لا تیصدیقُه فی  لذِلک ذی ِ بری یَوزُ قبولُ خی

ن لی  مَّ دّیه إلیهم عی بی علیهم النّظرُ بأِنفسهم فی أمر  حِکایته و لا العملُ بمِا یُؤی جی یُشاهِدوه، و وی
فیٰ، و أشهری مِن أن رسولِ اللَه صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم، إذ کانت  دلائلُه أوضحی من أن تَی

ری لهم.  لا تیظهی

 فرمایند:السّلام می حضرت صادق علیه»
شناختند که آنها دروغ عوام یهود علمایشان را می

گویند گویند، علمایشان دروغ صریح میمی
دیدند این عالم در اینجا دروغ گفته است، با )می

رفتند. مگر این عالم واسطۀ این حال دنبالش می
تو و خدا نیست، اگر یک دروغ از او شنیدی، 

 توانی دنبالش بروی و او را حجّتدومرتبه نمی
بین خود و خدا قرار بدهی. او حجّت بین تو و 

 بین شیطان خواهد بود!(
عوام یهود علمای خودشان را به کذب صریح و 
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خوردند شناختند، مال حرام میبه أکلِ حرام می
گرفتند، و احکام را از حق و واقعش و رشوه می

هایی که به وضع دادند. روی مصلحتتغییر می
افزود، حرام را ا میشخصی آنها و موقعیّت آنه

ها کردند. و بعضیحلال، و حلال را حرام می
دادند و آنها را در امری شفیع و واسطه قرار می

آنها به واسطۀ آن شفاعت، حکم خدا را تغییر 
آمدند، کردند، پایین میدادند، مسامحه میمی

گرفتند، و به بعضی کردند، سست میمداهنه می
 دادند.ا را تغییر میاز عنایات و جهات، حکم خد

طور فهمیدند که علمایشان اینعوام یهود می
کردند. )حالا عوام یهود هستند و این را درک می

از تورات خبر ندارد و از واقع صفات پیغمبر که 
در تورات است خبر ندارند؛ امّا آیا این را هم 

گویی است و این کار فهمد که این آدم دروغنمی
 فهمیدند!(است؟! اینها را میو آن کار را کرده 

  
فهمیدند که این علمایشان یک و علاوه بر این می

تعصّب شدیدی دارند که به واسطۀ آن تعصّب 
گذارند. )وقتی آن شدید دینشان را زیر پا می

کند و آن حمیّت جاهلیّت بروز تعصّب گُل می
کند، دیگر دقّت به امر دین ندارد که کلامشان می

گوید: آن مرام و شود؛ می جزء دین محسوب
عقیده و کلام من باید به کرسی بنشیند!( این 
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 جهت دوّم.
دانستند که این علما جهت سوّم: عوام یهود می

کنند و با کسی وقتی بر علیه کسی تعصّب پیدا می
گذارند کنند و نمیشوند، ریشۀ او را میبد می

حقوق واجبۀ او به او برسد؛ و به کسی که نظر 
دهند و دارند، بیش از مقدار او به او می مرحمت

کنند و بیشتر دست بر سر به او بیشتر عنایت می
دهند؛ از کشند و بیشتر از اموال به او میاو می

اموال کی؟! از اموال افرادی که باید این اموال به 
آنها برسد، امّا به ظلم و عدوان به شخصی 

نها دهند که از اطرافیان خودشان است؛ به آمی
کنند برای رسیدگی به کسانی که با اینها ظلم می

 رفاقت دارند.
“ عَرَفوهم یُقارفون المُحَرّمات”جهت چهارم: 

دیدند که علمایشان کارهای حرام انجام اینها می
دهند، در شریعت خودشان حرام بیّن انجام می
 دهند!می

طور شد، این عوام یهود مجبور و وقتی این
اکی که خدا به آنها و به وجدان مضطرّند به آن ادر

بیدار آنها داده است، مراجعه کنند و بگویند: ما 
طور است، واسطۀ نباید افرادی را که عملشان این

بین خود و خدا بگیریم. امّا اینها به آن وجدان 
خودشان نگاه نکردند و به ادراک خودشان توجّه 
نکردند و عقل خود را مخفی کردند، پا روی 



_________________________________________________________________ 

32 

گذاشتند و کورکورانه دنبال علمایشان درک خود 
 «رفتند.

 این عبارت معجزه است ها! 
لونه فهو فاسقٌ، لا فعی ن فعل ما یی ! و اضطُرّوا بمِعارف قلوبهم إلی أنّ می قی دَّ  یَوز أن یُصی

خدا اینها را مجبور و مضطر کرد به ادراک باطن »
 و دل خود که اینها 

  
اسق طور است، فبفهمند: کسی که فعلش این

است و جایز نیست که انسان او را مصدَّق قرار 
بدهد بر خدا، و او را مصدَّق قرار بدهد بر 

 وسائطی که بین خلق و خدا است.
پس به این جهت خدای علیّ أعلی مذمّت کرد 

دانند: قبول خبر از این علما آن کسانی را که می
هایشان جایز نیست، و عمل و تصدیق حکایت
دهند از پیغمبر و آنها خبر میکردن به آنچه که 

امام و آن کسانی که انسان آنها را ندیده است، 
 جایز نیست.
واسطه، مطمئن باشد. واسطه هم که انسان باید به

فاسق است و فاجر است و کاذب؛ پس او به 
واسطۀ یک فاسق فاجر به کلام پیغمبر و امام 

کنند، امّا به کند. این را عوام درک میعمل می
روند، و باز هم کورکورانه روی لش نمیدنبا

روند. بر این عوام اند میهمان روشی که رفته
واجب است که با همان معارف قلب خود و 
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ادراکات واقعی خود، بر امر رسول خدا صلّی اللَه 
تر علیه و آله نظر کنند؛ چون دلایل خدا واضح

تر و است از اینکه مخفی بشود، و مشهور
اینکه بر آنها آشکار نشود. این تر است از روشن

عیب عوام یهود است که خدای علیّ أعلی آنها 
 «کند.را مذمّت می

مذمّت عوام امّت پیغمبر در تبعیّت از علمای 
 سوء

، و التَّکالُبی  دیدةی بیَّةی الشَّ صی ، و العی هائهم الفسقی الظّاهری فوا مِن فُقی ری تنِا إذا عی و کذلک عوامُّ أُمَّ
ا، و  تیعصّبون علیه و إن کان لِِصلاحِ أمرِه مُستیحِقًّ ن یی علّ حُطامِ الدّنیا و حرامِها، و إهلاکی می

بوا  صَّ عی ن تی فرُفِ باِلبّر و الِحسان علّ می د بالتّری ن قلَّ ا؛ فمی له و إن کان للإذلال و الِهانة مُستیحِقًّ
ةِ فقهائهم. قی سی هم اللَه بالتقلید لفِی مَّ هُم مثلُ الییهود الّذین ذی نا مِثلی هؤلاء الفقهاء فی  مِن عوامِّ

امّا عوام امّت ما، اگر از فقهای خودشان فسق »
کند، و بر گویند: فسق ظاهر میظاهر دیدند، می

عصبیّت شدید دارد، و بر حُطام ادراکات خود 
زند، و به دنیا و مال دنیا و بر حرام خدا چنگ می

دنیا و به ریاست متوجّه است. )از آقایی ]و 
کند، از مال حرام خیلی ریاست[ خیلی کِیف می

چنین دوست دارد کسی را کند.( و همکِیف می
آید، هلاک کند، اگرچه آدم که از او بدش می
وار باشد که انسان امر او را خوبی باشد و سزا

 اصلاح کند. و کسی که از او 
  

آید، و لو آدم بد و فاسق و فاجری خوشش می
آید، به او احسان و باشد، چون از او خوشش می
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رسد، خانه اش میکند، به او و به زن و بچّهبِرّ می
کند. )ترفرف خرد، ترفرف میبرای او می

ا عقاب که دانید چیست؟ مرغی مثل باز یمی
خواهد روی زمین بنشیند، قبل از اینکه روی می

زمین بنشیند، مدام به شکل دایره دنبال صید 
گویند رفرف زند؛ این را میخودش پر می

الصّید.( یعنی: این عالِم نسبت به آن کسی که نظر 
خواهد به او برسد، تمام رحمت دارد و می

ا از او کند که مباداطراف و جوانب او را تماشا می
رساند، چه کند، مال میبرنجد؛ به او رسیدگی می

کند... تا اینکه از دست او آزرده کند و چه میمی
نشود و از آن عالم حمایت کند. با اینکه آن 

 «شخص یک آدم فاسق و فاجری است!
ا؛  و للِإذلال و الِهانة مُستحِقًّ

سزاوار است این عالم او را ذلیل کند، اهانت کند »
کند، او را نزدیک کند؛ امّا این کار را نمی و دور

 کند!می
پس هر کسی از عوام ما که از مثل این فقها تقلید 
کند، مثل عوام یهود هستند که خدای علیّ أعلی 

فقهایشان  آنها را به واسطۀ تقلید کردن از فَسَقۀ
 «کند.ذمّ می

این از آن جهتی است که حضرت فرمود:  
طور یکسان هستند؛ و همانعوام ما و عوام یهود 

که آنها مسئول هستند، اینها هم مسئول هستند، 
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کند. عوام شیعیان ما همه مُصاب نیستند فرق نمی
و همه هر کاری بکنند، بهشتی نیستند! خداوند 
علیّ أعلی روی ادراک باطن و نسبت به معرفتی 

کند؛ که خودش به هر کس داده، او را مؤاخذه می
 را به چه کسی دادی؟کجا رفتی و دستت 

اینها فرمایشات حضرت امام جعفر صادق  
السّلام در جواب آن مرد است، که حضرت  علیه

 کند.السّلام نقل می امام حسن عسکری علیه
این « فأمّا مَن کان مِنَ الفُقَهاء صائناً لنفسه» 

جمله قسمتی از این روایت است که فقهاء نقل 
 ن خواندم:کنند. اصل روایت را برایتامی

  
 اختلاف مراتب علما

هاء صائنًا لنفسه، حافظًا لدینه، مُخالفًِا علّ هواه، مُطیعًا لِمر مولاه؛  ن کان مِن الفُقی فأمّا می
 فللعوامّ أن یُقلِّدوه؛

امّا آن دسته از فقهائی که نفس خود را از شهوات »
دارند و غفلات و از خلاف رضای خدا نگاه می

گذارند، و ترک نفس و دندان روی جگر می
کنند و دنبال شهوت، ریاست، آقایی، می
روند؛ دین خدا را هم حفظ طلبی و اینها نمیمال
کنند، و مخالفت هوای نفس خود انجام می
پا مطیع امر مولایشان هستند  تا دهند و سرمی

)که خدا چه گفته است، پیغمبر چه گفته است، 
ز خودشان امام چه گفته است، به آن عمل کنند و ا
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اجرا نکنند.( بر عوام واجب است و بر عهدۀ 
 «عوام است که از این دسته فقها تقلید کنند.

هم؛  و این افراد نیستند مگر بعضی از فقهای »و ذلک لا یکونُ إلّا بعضی فقهاءِ الشّیعةِ، لا جمیعی
 «فقهای شیعه. ۀشیعه، نه هم

کِب مِن القبائحِ و الفواحشِ مراکبی  ن ری قبیلوا مناّ عنه شیئًا و لا فإنّه می ةِ العامّةِ، فلا تی قی سی فی
؛  کرامةی

بینیم که کارهای بد و ای از فقها را میدسته»
دهند؛ مانند فسقۀ از وقائح و فواحش انجام می

عامّه و مانند علمای سنّی که کارهای زشت انجام 
دهند. اگر دیدید بعضی از فقهای شیعه هم در می

از آنها مطلبی را که از ما روش مثل آنها هستند، 
کنند، قبول نکنید، و آنها کرامت و بزرگی نقل می

ندارند و اصلاً حرفشان در نزد شما احترام نداشته 
 «باشد!

 انداقسام افرادی که از ائمّه کسب علم کرده
قةی یتحمّلون عنّ سی لُ عناّ أهل البیت لذلک؛ لِِنّ الفی ثُری التخلیطُ فیما یُتحمَّ فونه و إنّما کی ا فیحرِّ

عون الِشیاءی علّ غیِر وجهِها لقلّةِ معرفتهم. هلِهم، و ییضی  بأِسِره بجِی

 اینجا دیگر حضرت امام جعفر صادق علیه 
 فرماید:اش بلند است و میالسّلام ناله

ما از دست این مردم چه کار کنیم؟ واقعاً ما را »
اند! مردم ]در برابر[ این علوم صافی، خسته کرده

سرار، این حِکَم و این آیاتی که ما برای آنها این ا
 اند:کنیم، چند دستهبیان می

  
آیند و این دستۀ اوّل: دستۀ جَهَله هستند که می

کنند و گیرند و تحریف میعلوم را از ما می
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گردانند و احکام و اشیاء را بر غیر وجه خود برمی
لِقلّة ”دهند. دهند و به خورد مردم میقرار می

؛ معرفتشان کم است، اینها اشخاصی “فتهممعر
هستند که غرضی ندارند، ولی معرفتشان کم 
است. افرادی هستند که احکامی را از ما 

کنند و و بجمیعها تحریف می“ بِأسرِه”گیرند، می
کنند. از ما یک مطلبی برای مردم نقل می

کنند و شنوند و با افکار خودشان مخلوط میمی
طور گفت! دق اینگویند: حضرت صامی

که ما بیزاریم از آنچه که به ما نسبت درحالی
 «دهند.می

ضِ الدّنیا ما هو زادُهم إلی نارِ جهنمّ؛ ری تیعمّدون الکِذْبی علینا لیِیجُرّوا مِن عی رون یی  و آخی

دستۀ دوّم: دستۀ دیگر مردمانی مُغرض، فاسق، »
مانند بسیاری  فاجر، ناصبی و دشمن ما هستند ـ

؛ بندندـ که عمداً به ما دروغ می تسنّناز اهل 
های دنیا و به برای اینکه به یک حُطامی از حطام

های دنیا برسند. این یک عَرَضی از عَرَض
مثل  های دنیا آنها را به واسطۀ افعالشان ـعرض

کند. )مثلًا تر میـ به نار جهنّم نزدیک این دروغ
گویند تا از دربار معاویه رشوه دروغ می

 «یرند.(بگ
صفت بر شیعیان، از لشکر ضرر علمای منافق

 السّلام، بیشتر است یزید بر امام حسین علیه
دحِ فینا و مِنهم قومٌ نُصّابٌ ـ قدِرون علّ القی ةِ،  لا یی ـ یتعلَّمون بعضی علومِنا الصّحیحی

نتیقِصون بنا عند نُصّابنِا؛ ثّم یُضیفون إلیه أضعافی و أضعافی  تنِا، و یی هون به عند شیعی جَّ فییتوی
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بَّله المُستی  آءٌ منها، فییتقی سلمون من شیعتنِا علّ أنّه مِن أضعافهِ مِنی الِکاذیبِ علینا الّتی نحنُ بُری
یش یزیدی علّ الحسین بن علّّ  تنِا مِن جی ُّ علّ ضُعفاءِ شیعی لّوا و أضلّوا. و هم أضَی علومِنا، فضی

 السّلام و أصحابهِ! علیه

توانند به ما دسته سوّم: جماعتی هستند که نمی»
ایراد کنند و به ما نسبت بدی و نسبت دروغ 

دروغ بدهند، از آنها  بدهند؛ )اگر به ما نسبت
خریدار ندارد. اگر بگویند حضرت صادق دروغ 

پسندد! گفت یا فلان کار را کرد، کسی از آنها نمی
در یک جایی هستند که همه حضرت صادق را 

شناسند؛ یک جای دورتری نیست که بتوانند می
 خواهند از طرف حضرت هرچه می

  
دروغ بگویند؛ یک جایی است که مردم حضرت 

توانند به حضرت صادق شناسند و آنها نمیمی را
 و ائمّه دروغ ببندند.(

آیند و بعضی از اینها پیش ما یا شاگردان ما می
کنند. وقتی این علوم علوم صحیحۀ ما را تعلّم می

صحیحۀ شیعه را تعلّم کردند، پیش شیعیان 
کنند که ما از حضرت صادق روند و نقل میمی
طور شنیدیم؛ بعد اینها در طور شنیدیم و آناین

گویند: راوی شوند و مینزد شیعه موجّه می
دیث است! این از یک طرف. امّا پیش دشمنان ح

روند و این مطالبی را که نقل کردیم، با کم ما می
دهند و از آنها رشوه و زیادش تحویل آنها می

کنند؛ در نزد عوام پهلو کار می گیرند. دومی
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صد جلوه  در شیعه خودشان را عالم متّقی صد
دهند، و در نزد دشمنان ما خودشان را ]طور می

گویند: من که پیش دهند و مییگری[ جلوه مید
روم برای این است که اسرار حضرت صادق می

آنها را دربیاورم و بر علیه آنها کتاب بنویسم، نه 
 اینکه حرف آنها را قبول دارم.

گیرند، سپس به آنچه از مطالب را از ما خوب می
کند أضعاف )چندین برابر( و ما گرفتند اضافه می

اف )چندین برابر برابر(، از أضعافَ أضع
بندند و ما بریء هستیم! و هایی که بر ما میدروغ

ها را با علوم صحیح ما مخلوط این دروغ
گویند و چهارتا باطل، کنند، دو کلمۀ حق میمی

هم اشتباه شود.  که کسی نتواند جدا کند و با
وقت مردمان بیچاره و مُستَسلِمون از شیعیان آن

گویند: او کنند. میها را قبول میهای اینما حرف
های اینها را قبول گوید، لذا حرفقال الصادق می

کنند که همۀ کنند؛ بنابراین خیال میمی
 هایشان از علوم ماست!حرف

شوند و پس خود این جماعت همه گمراه می
کنند. این علما جماعت مردم را هم گمراه می

 أضرّ هستند؛ یعنی ضررشان بیشتر است بر
ضعفای شیعۀ ما، از ضرر جیش یزید بن معاویه 
بر حسین بن علی و اصحابش؛ چه اندازه جیش 
یزید بن معاویه بر حسین بن علی و اصحابش 
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 «ضرر داشت، اینها ضررشان بیشتر است!
  

م الِرواحی و الِموال، و هٰؤلاء علماءُ السّوءِ الناّصبونی المُتشبِّهون بأِنّّم لنا  سلُبونّی فإنّّم یی
م و  یُضِلّونّی تنِا، فی کَّ و الشّبهةی علّ ضُعفاء شیعی مُوالون و لِعدائنا مُعادون، و یُدخِلون الشَّ

م عن قیصدِ الحقِّ المُصیب. منیعونّی  یی

چرا ضرر اینها بر امّت بیشتر است از جیش  
 یزید بن معاویه بر امام حسین و اصحابش؟

برای این جهت که: آنها آمدند ارواح حسین بن »
ی و اصحابش را بردند و اموال را غارت عل

کردند؛ امّا این علمای سوء که ناصبی و دشمن ما 
دهند و خودشان را هستند، احکام را تغییر می

کنند، و شبیه دوستان و موالیان واقعی ما می
دهند که اینها موالی با چنین به مردم نشان میاین

دهند که دشمن دشمن ائمّه هستند، نشان می
بیت هستند، امّا مطالب بیجا و غلطی را با  اهل

شکّ و شبهه و با نهایت تردستی در قلوب 
کنند، پس آنها را ضعفای شیعۀ ما داخل می

کنند، کنند و از قصد حق گمراه میاضلال می
که مسبّب است تا  یعنی آنها از ارادۀ راه حق ـ

ـ منع و جلوگیری  انسان را به واقع برساند
ها راه پیدا ذارند که این بیچارهگکنند و نمیمی

 «کنند.
کیفیّت هدایت و دستگیری خداوند از طالب 

 واقعی راه حق
لبه مِن هٰؤلاء القومِ أنَّه لا یریدُ إلّا صیانةی دینهِ و تعظیمی ولیِّه، ل  لا لمِ اللَه من قی ن عی می أنّ می ری جی

تُرکهُ فی یدِ هذا المتلبِّس الکافر.  یی
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افتند، هریک از مردم می وقتی اینها به جان 
برند، و مردم مردم را به این طرف و آن طرف می

روند و به خواهد و به دنبالشان میهم دلشان می
 کنند!معارف قلوبشان مراجعه نمی

ای باشد، سوختهامّا اگر در بین مردم آدم دل»
آدمی که طالب حق باشد و به دنبال امامش 

و باشد و بگردد، و حکم واقعی خدا گمشدۀ ا
جرم آن افرادی  دست بیاورد؛ لابخواهد آن را به

که خدا بداند آنها در قلبشان قصدی ندارند الّا 
اینکه دین خود را حفظ کنند و اطاعت ولیّ خدا 
را ترک نکنند، خدا این افراد را در دست این 

گذارد و بیرونشان علمای متلبّس کافر باقی نمی
 «آورد.می
  

 له مؤمنًا یَقِفُ به علی الصّواب؛ و لکنّه یُقَیِّضُ
گمارد که آنها را از بین این یک مؤمنی را می»

علمای سوء بیرون بکشد و راه صلاح را به آنها 
 «تعلیم کند.

وقت خداوند علیّ آن»ثّم یُوَفِّقُه اللَه للقبول منه؛ 
کند که از این مؤمن أعلی آن عوام را هم موفّق می

 «حرف بشنود.
و نتیجه »اللَه له بِذلک خیرَ الدّنیا و الآخرة؛ فَیَجمَعُ 

این است که خداوند علیّ أعلی برای آن مؤمن 
 «خیر دنیا و آخرت را جمع کرده است.
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و یَجمَعُ علی مَن أضلّه لعنًا فی الدِّنیا و عذابَ 
خواست گمراه کند و در آن کسی که می»الآخرة؛ 

)آن علمای سوء(، لعن دنیا و آخرت را جمع 
 «ده است.کر

 خوب توجّه کردید؟! 
 صفات بدترین علمای امّت

أشرارُ علماءِ أُمّتنا المُضِلّون عنا، ”قال رسولُ اللَه صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم: »ثمّ قال: 
لّون علیهم  نا بألقابنِا، یُصی بون أندادی قِّ نا بأسمائِنا، المُلی مّون أضدادی القاطعونی للِطُّرُق إلینا، المُسی

غمورون، و بصلواتِ اللَه و صلواتِ  و هم راماتِ اللَه می نونا و نحنُ بکِی لعی للِّعن مُستحِقّون، و یی
لیواتُم مُستیغنون. ینا عن صی لی بینی عی  «“ملائکتهِِ المقرَّ

السّلام فرمودند که:  سپس حضرت صادق علیه»
حضرت رسول صلّی اللَه علیه و آله و سلّم 

 اند:فرموده
علمای امّت ما آن کسانی شرورترین و بدترین 

کنند، هستند که مردم را از راه خدا منحرف می
کنند، رابطۀ مردم را با مردم را از ما منحرف می

 «بندند.خانۀ پیغمبر و امام می
گویند[: کلام پیغمبر را ]علمای سوء می 

شنیدی، دیگر برو عمل کن، چرا هر روز 
دنیا  خواهی بروی خانۀ پیغمبر؟! پیغمبر از دارمی

رفت و کتاب و سنّت گذاشت! دیگر این علی 
کیست؟! یکی از افراد مردم است که سؤال کرده 
و روایات را از پیغمبر جمع کرده است! او چه 

 کرده است؟!
 این اشرار علمای امّت من هستند! 
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راهی را که مردم »القاطعون للطُّرُق إلینا؛ 

 «بُرند.آیند میخواهند با ما باز کنند، اینها میمی
اسم ما را بر ضدّ ما »المُسَمّون أَضدادَنا بأسمائنا؛ 

 «گذارند.می
اسم ما چیست؟ امیرالمؤمنین! اسم  

امیرالمؤمنین را روی ضدّ ما و دشمن ما 
للَه! به آن گذارند. اسم ما چیست؟ ولیّ امی

گویند: گویند: ولیّ اللَه؛ به او میدشمن ما می
گویند: حاکم عدل؛ به او امیرالمؤمنین؛ به او می

 . گویند: فلان...می
أندادِ ما را که شریک ما »المُلَقِّبون أندادَنا بألقابنا؛ 

هستند )شریک در اینجا یعنی مخالف نه شریکِ 
 «دهند.موافق(، به اسماء ما لقب می

کنند، فرستند، تعریف میبر آنها صلوات می»
که خوانند؛ درحالتیکنند، خطبه میتمجید می

کنند و ما آنها مستحقّ لعن هستند! به ما لعن می
که ما مستحقّ کنند، درحالتیرا تکذیب می

صلوات هستیم و به کرامات خدا مقرونیم و به او 
 تریم.نزدیک

م؟ صلوات خدا و امّا ما به اینها چه احتیاجی داری
سلام ملائکۀ مقرّبین بر ماست! وقتی خداوند 
علیّ أعلی و ملائک مقربین بر ما صلوات 

فرستند، دیگر ما از صلوات آنها مستغنی می
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هستیم. )صلوات آنها اگر بر ما باشد به درد 
 «خورد نه به درد ما!(خودشان می

بعد از ائمّه، علمای صالح بهترین افراد روی 
 اندزمین

یُر خلقِ اللَه بعد أئمّةِ الهدُی، و مصابیحِ  قیل لِمیرالمؤمنین علیه»ثمّ قال:  ن خی السّلام: می
لیحوا.”الدّجی؟ قال:   «“العلماءُ إذا صی

السّلام بعد از اینکه این  حضرت صادق علیه 
روایت و این روایات اخیر را از رسول خدا نقل 

 کردند، فرمودند:
لام سؤال شد: بعد از السّ از امیرالمؤمنین علیه»

ائمّۀ هدی بهترین افراد روی زمین چه کسانی 
 های هدایت بشرند؟هستند که آنها چراغ

حضرت فرمود: آنها علما هستند اگر صالح 
 «باشند. عالمِ صالح چراغ راه هدایت مردم است.

 علمای فاسد شرار خلق خدا هستند
ن شِرارُ خلق اللَه بعدی إبلیسی و فرعو» می مّین قیل: فی ، و بعدی المُتیسی  نی و نمرودی

  
بین بألقابکم، و الآخذین لِمکِنیتکِم، و المتأمّرین فی ممالکِِکُم؟  بأسمائکم، المُتیلقِّ

دوا، هم المُظهِرون للِأباطیل، الکاتمون للحقائق، و فیهم قال اللَه ”قال:  العلماء إذا فیسی

ئِٓكَ يلَۡعَنهُُمُ ٱلَلَُ وَيَ عزوّجلّ:  َـٰ عِنوُنَ * إِلَا ﴿أوُْلَ َـٰ لۡعنَهُُمُ ٱللا

 ١“.ٱلاذِينَ تاَبوُاْ﴾

السّلام سؤال  از حضرت امیرالمؤمنین علیه»
کردند: پس بیان بفرمایید که بدترین خلق خدا 
بعد از ابلیس و نمرود و فرعون و بعد از آن 

                              
 .١٦٠و  ١٥٩( آیه ٢سوره بقره ) ١١
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اشخاصی که اسماء شما را به خود نسبت 
دانند و القاب دهند و خود را امیرالمؤمنین میمی

شما را گرفتند و دزدیدند، و بعد از آن کسانی که 
های خود بیرون کردند و ا از خانهشما ر

های شما را غضب کردند، و بعد از آن مکان
کنند؛ کسانی که در ممالک شما امر و نهی می

 شرارترین خلق خدا بعد از آنها کیست؟
امیرالمؤمنین فرمودند: علما هستند اگر فاسد 
بشوند. علمای فاسد شرار خلق خدا هستند؛ 

باطیل را اظهار جای بیان حقایق، اچون آنها به
جای بیان کنند؛ و بهکنند و اظهار باطل میمی

دانند امّا دارند، میحقایق، حقایق را مکتوم می
کنند. خدای عزّوجلّ گویند و مخفی مینمی

 دربارۀ آنها فرموده است:
عِنوُنَ﴾ َـٰ ئٓكَِ يلَۡعنَهُُمُ ٱلَلَُ وَيلَۡعنَهُُمُ ٱللا َـٰ این افراد ”؛ ﴿أوُْلَ

کنندگان هم آنها را کند، و لعنتت میرا خدا لعن
 ١«“کنند.لعنت می

واقعاً این روایتی است که اگر به قیمت طلا  

باشد، انسان باید آن را با آب طلا بنویسد. امّا اگر انسان 

قدر قیمت این روایت این»]در مقام تعریف بگوید[: 

                              
جهت اطّلاع بیشتر بر تفسیر این روایت شریف رجوع شود به ولایت  ١١

 .٩٩ ـ ٨٣، ص ٢فقیه، ج 
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این روایت را « دارد که آن را باید با آب طلا بنویسیم

کرده است، بلکه طلا را تعریف کرده است نه تعریف ن

های روایت را! روایتی که باید با طلا بر روی گونه

أن یُکتب باِلنور علّٰ »های بهشتی نوشت، یا حوریه

های های حوریهیعنی با نور روی گونه« خُدود الحور

های بهشتی نوشت. اگر این روایات با نور به روی گونه

بشود، آن حوریه شرف پیدا های بهشتی نوشته حوریه

کرده است و آن نور شرف پیدا کرده است، نه این 

اللَه امیدواریم که این مطالب را خداوند شاءمطالب! إن

های ما و در علّّ أعلّ با آن نور حقیقت خودش در قلب

سِرّ ما بنویسد، و ما را ]در حریم خود[ وارد کند. و 

طور نگذرد، ینتعمّق کنیم تا این روزهای دنیای ما هم

که دست بلند کنیم و ببینیم دستمان خالی است، عمرمان 

طور امروز به امید فردا، گذشت و کاری نکردیم و همین

فردا، و امروز به امید دیروز و فردا به فردا به امید پس

 امید امروز! این غلط است.

واقعاً اگر ما امروز از حضرت امام حسن  
امام زمان بخواهیم  السّلام، پدر عسکری علیه
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عیدی ما را فقط فهمیدن حقایق همین روایتی که 
از آن حضرت برای ما بیان شده است قرار بدهد، 

اللَه امیدواریم که شاءبرای ما کافی است. إن
عیدی ما را همین قرار بدهد. عیدی، عیدی مادّی 
نیست!! عیدیِ ما درجات و مراتب دارد؛ با این 

دهند، دهند، میعیدی می طور به ماکارها همین
ها دهند تا آنجایی که آن عیدی از همۀ عیدیمی

 بالاتر است!
اللَه خداوند از آن شاءامیدواریم که إن 

ها نصیب ما کند، و ما را از شیعیان خُلّص عیدی
حضرت امام حسن عسکری قرار بدهد. و در 
احوالمان، در اقوالمان، در اهدافمان، در 

فعالمان، هویٰ و هوس و خیالات مطالباتمان، در ا
طلبی و باطل و اوهام و تکالب به دنیا و مال

طلبی و حُبّ ریاست و حُبّ شخصیت و زیاده
کند، در ما هرچه را که ما را از راه خدا دور می

قرار ندهد؛ و آنچه را هم که در ما هست، به 
برکت این خاندان، بزداید و بسوزاند و ببرد و ما 

لم نور کند، از آنجا هم وارد در عالم را وارد در عا
﴿نُّورٌ عَلىََٰ نوُرٖ يهَۡدِي ٱلَلَُ لِنوُرِهۦِ مَن نور دیگر؛ 

لَ لِلنااسِ﴾  ١.يشََاءُٓ وَيضَۡرِبُ ٱلَلَُ ٱلۡۡمَۡثََٰ
 پنج صلوات ختم کنید! 

                              
 .٣٥( آیه ٢٤سوره نور ) ١١
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